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  ،يامیر جهانگیر هاي فارسی قرآن، انتقادي در ترجمهلی با تأم در قرآن کریم،» أنفسکم« ۀکاربردهاي کلم

 چکیده
هـاي متفـاوتی دارد،    (أنفس) در زبان عربی، از لحاظ ساختاري و معنایی، کـاربرد  ۀکلم

اي که فاعل و مفعول آن، یکی است، به همراه ضمایر متصل، مفعول جملـه   گاهی در جمله
ŴَŽِ ﴿است، مانند:  ğȑٱ ĵŹَĠȬ

َ
ɂĢʑَˊٗرĵَŵ űۡȲُžِŰŸۡ

َ
űۡȲُŏَŧُŵ وَأ

َ
که در حقیقت تنهـا   )6 ،تحریم( ﴾...ءاźُŶŲََاْ źُũآْ أ

 ) yourself (ضمیر (کمُ)، مفعول بوده و این ترکیب، معادل ضمیر انعکاسی زبـان انگلیسـی   
ـűۡŹُۡļ  وŧَِɋٓĵŚََـĹٞ ﴿ي حقیقی خـود یعنـی (جـان) اسـت، ماننـد:      ا، گاهی هم به معناست ğųŸَ

َ
ũَـŉۡ أ

 ۡűŹُŏُŧُŵ
َ
ي مجازي (همـدیگر) اسـت،   ا. و در مواقعی با وجود قرینه، به معن)154 عمـران،  آل( ﴾أ

ً  دıَŦ  ْűُļْŰŇََذِا﴿مانند:  ĵĻźُžُȨ اźųُِّŰŏََŦ  ȇَ   ْűȲُŏِŧُْȫ
َ
Ɂ﴾ )نیز آمـده  » هواي نفس«ي او یا به معن )61 ،نور

ŋɊۡٗ ﴿مانند:  ،است
َ
űۡȲُŏُŧُŵ أ

َ
هـاي   . کم توجهی بـه ایـن کـاربرد   )18(یوسف،  ﴾ۖ́ űۡȲَُů ĺَۡůğźŎَ Ůَۡķ أ

ŏَŧُْȫـŦ  ْűȲَُـźُŰُļْȰĵا...﴿متفاوت، باعث شده است که برخی از مترجمـان، آیـاتی همچـون:    
َ
Ɂ﴾ 

روي، سـعی شـده اسـت بـا      را به معانی مختلفی ترجمه نمایند. در جستار پـیش  )54 ،بقره(
هاي متفـاوت   این کاربردهاي تشخیص  و معاجم، شیوه يهاي نحو مراجعه به تفاسیر، کتاب

 بهتر پیشنهاد گردد. ۀارائه و ترجم
 .قرآن ۀنفسکم، ترجمأقرآن کریم، قتل نفس، ضمیر  :ها کلید واژه
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 مقدمه و پیشینۀ تحقیق

هـاي   متون مقدس، از جمله کتاب آسمانی قـرآن کـریم، بـا توجـه بـه ویژگـی       ترجمۀ
انتخاب و چینش کلمـات از سـوي   تر با عنایت به  منحصر به فرد زبان عربی و از همه مهم

آن به هر زبان دیگري، قرآن نخواهد بـود و درك صـحیح و    ۀخداوند حکیم، هرگز ترجم
درست مطالب آن حتی براي عرب زبانان نیز گاهی نیاز به شرح و توضـیح بیشـتر دارد. و   

ب شدیدي به درك و فهم ایـن کتـا   ۀاما پیروان غیر عرب زبان این دین کامل الهی نیز علاق
تواند این عطش شـدید   استعداد و توانایی خود دارند و تنها چیزي که می ةآسمانی به انداز

چنین متنـی بـه    ۀآن است. بنابر این ترجم جبران نماید، ترجمۀرا و لو به صورت مختصر 
تـر   هر زبان دیگري از جمله زبان فارسی، نیاز به تبحـر در علـوم مختلـف و از همـه مهـم     

 ۀزیرا در بیشتر مـوارد اکتفـا نمـودن بـه ترجم ـ     ،ان و ادبیات عرب داردآشنایی کامل به زب
 هاي خاص کـه در ایـن زبـان    تحت اللفظی کلمات، بدون توجه به معانی برخی از ترکیب

ایـن مـوارد    ۀمتفاوت آنها خواهـد بـود. از جمل ـ   کاربرد مخصوصی دارند، موجب ترجمۀ
هاي  (أنفس) است که هم از لحاظ ساختاري و هم از لحاظ معنایی به صورت ۀکاربرد کلم
 تواند کاربرد داشته باشد: مختلفی می

. و ) yourself (ي (خودتان)، معادل ضمیر انعکاسـی زبـان انگلیسـی    ا) به معنأنفسکم( .۱
توانـد بـه    د، مفعول، دیگر نمیل و مفعول یک فعل، شخص واحدي باشدر مواقعی که فاع

آید که در حقیقت این ترکیـب   ورت ضمیر متصل بیاید بلکه به همراه (نفس، أنفس) میص
 گردد. یک کلمه محسوب می

د، ماننـد:  رو گاهی همین ترکیب  به عنوان نقش تابع براي تأکید معنوي بـه کـار مـی    .۲
الح مرأیتهأنفس اجج. 

ي (جان و نفس) به کـار  ادر بعضی از موارد این کلمه در مفهوم حقیقی خود به معن .۳
ŏُŧُŵـűŹُۡ  وĹŧَِɋٓĵŚََٞ ﴿رود، مانند:  می

َ
űۡŹُۡļ أ ğųŸَ

َ
 مـردم  و منـافقین ( گروهـى  و ... )154 عمـران،  آل( ﴾ŉَۡũ أ

 .اي تنها پرواي جان خویش داشتند و عده) جان ترس از دورو،
رود کـه   ي شخص یا اشخاص دیگري به کار مـی اگاهی هم به صورت مجاز به معن .۴

ĵَŶۡȨءŵَٓـŪُȯَĵ ĵَـšََȩ Ůۡـ﴿ماننـد:   ،شـود  شباهت و قرابت، نفـس آنهـا شـمرده مـی     ۀقرینبه 
َ
Ɂ ُعŉَۡـŵ ْاźَۡɉ

 َȯ ŮۡـŹَِļۡȼَŵ ğűـȪُ űۡȲُـŏَŧُŵ
َ
ŏَŧُŵـĵَŶ وَأ

َ
ĵَŶۡȨءűۡȱَُٓ وĵŏَِȸَءĵَŵَٓ وĵŏَِȸَءűۡȱَُٓ وَأ

َ
Ɂَو َǻِȨŊِٰـʃَۡůٱ َȇَ ِ ğĬٱ ĺَـŶَšۡğů ŮـšَłَۡŶ﴾ 
ĵَŶŏَŧُŵ(. منظور از )61 ،عمران آل(

َ
 ) یقیناً شخصی غیر از پیامبر است.أ
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ŏُŧُْȫـȲَُů  ْűȲُـŎَ  űْـĵũ  Ůَْķ  ĺَْůğźلَ ﴿رود، مانند:  ي هواي نفس نیز به کار میاو یا به معن .۵
َ
Ɂ 

 ً ŋɊْا
َ
قرشـی در   .»آراسـته  برایتـان  را کـار  ایـن  شـما،  نفسانى هوسهاى: «گفت  )18 یوسف،( ﴾أ

ایـن   بنـابر  ).94/7: 1371ذکـر کـرده اسـت (قرشـی،      براي (نفـس) پـنج معنـا    قاموس قـرآن
سزایی در فهم مدلول آن دارد. البتـه از  کاربردها، در هر عبارتی تأثیر بتشخیص درست این 

هاي نحوي تنها نوع دوم به صورت یک مبحث مسـتقل بیـان و در    ها، در کتاب این کاربرد
شده است و همچنین در بعضـی  اي  بعضی از آنها در مبحث افعال قلوب به نوع اول، اشاره

هـاي   هایی ذکـر گردیـده اسـت ولـی ایـن کـاربرد       از کتب معاجم، براي نوع چهارم، نمونه
اند تا با مقایسه بتوان آنهـا را از   صورت یکجا و در کنار هم، مطرح نشدهه متفاوت تاکنون ب

ه تعـدادي از ایـن مـوارد را ک ـ    اسـت  دیگر تشخیص داد. لذا در این جستار سعی شـده یک
هاي متفاوتی از یک عبارت داشـته   موجب شده است مترجمان محترم قرآن کریم، برداشت

و  زیمپـردا بهاي موجـود   و به نقد برخی از ترجمه هیمباشند، مورد تحلیل و بررسی قرار د
 ،هـاي مختلـف صـرفی و نحـوي و معـاجم      در نهایت با توجه به قواعد موجود در کتـاب 

. در اینجا بـه توضـیح   بهتر را پیشنهاد کنیم ۀرا ارائه و ترجمها  هاي تشخیص این کاربرد راه
 پردازیم. بیشتر این موارد می

 هاي متفاوت ساختاري الف) کاربرد
در بعضی از موارد با اضافه شدن کلمات (نفس و أنفس) بـه ضـمایر متصـل، سـاختار     

نبـوده  آید که در حقیقت معنا و مفهوم این کلمات دیگـر مـورد نظـر     جدیدي به دست می
 شود. مستقل، در جمله استفاده می ۀبلکه این ترکیب به صورت یک کلم

 (معادل ضمایر انعکاسی) کاربرد این کلمات به عنوان ضمیر .1
در مواردي که فاعل و مفعول یـک فعـل، شـخص واحـدي      ،همچنان که قبلاً بیان شد
افعال قلوب، در ایـن  جز ک فعل دو مفعولی، یک چیز باشد بباشد و یا مفعول اول و دوم ی

حالت ضمیر متصل منصوبی در مفرد به همراه (نفس) و در سایر مـوارد، همـراه (أنفـس)    
آید که در حقیقت همانند ضمایر منفصل منصوبی یک کلمه محسـوب شـده و معـادل     می

خودشـان) هسـتند. ایـن     (خودم، خـودت،  ياضمایر انعکاسی زبان انگلیسی بوده و به معن
 شود: رآن فراوان آمده است که به تعدادي از آنها اشاره میکاربرد در ق ةشیو
وűُŸُ ūَِɌĢʤَْ ٱźŪُŏِٰʁَۡůنَ ﴿ .۱

ُ
űۡŹُŏَŧُŵۚ أ

َ
űۡŹُٰƋŏَȸ أ

َ
įَŦ َ ğĬاْ ٱźŏَُȸ ŴَŽِ ğȑĭŬَ ْاźُŵźȲَُĻ ƅََ19 ،حشر( ﴾و(. 
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 دچــار را آنــان ]نیــز[ او و کردنــد فرامــوش را خــدا کــه مباشــید کســانى چــون و ـــ
 .(فولادوند) ... کرد خودفراموشى

 و اوامـر  شـده  او درگـاه  یـاغى ( کردنـد  فرامـوش  را خـدا  کـه  نباشید کسانى مانند و ـ
 واگذاشـت،  بخودشان را ایشان( نمود فراموش را آنان هم خدا پس) واگذاشتند را نواهیش

 .الاسلام) (فیض ...) گردانید شان بهره بى مهربانیش و رحمت از و
 یـاد  از را آنان) نیز خداوند( پس کردند فراموش را خداوند که نباشید کسانى چون و ـ

 .(گرمارودى) ... برد خودشان
 ةبهـر  و روحانى حظّ( هم خدا کردند، فراموش را خدا کلى به که نباشید آنان مانند و ـ
 .اى) (قمشه ... برد، یادشان از را آنها نفوس) ابدى

(هـم)   (أنسی) است و چون با مفعول اول (أنفسهم)، مفعول دوم فعلۀ در این آیه، کلم
هـاي فـوق مشـخص     ترجمـه  ۀیکی بوده، به همراه (أنفس) به کار رفتـه اسـت. بـا مقایس ـ   

 الاسلام، اولاً فعل به صـورت تـک مفعـولی ترجمـه شـده      آقاي فیض ۀگردد، در ترجم می
لکـه  چه در شرح کمی اصلاح شده) ثانیاً خداونـد آنهـا را بـه خودشـان وانگذاشـته، ب      (اگر

 خودشان را هم از یادشان برده است.
ĵَŵ űۡȲُžِŰŸۡرٗˊ وźُũَدĵŸَُ ٱĵğȍسُ وٱĵłَِơَۡرَةُ ﴿ .۲

َ
űۡȲُŏَŧُŵ وَأ

َ
ŴَŽِ ءَاźُŶŲَاْ źُũآْ أ ğȑٱ ĵŹَ ĠȬ

َ
ɂĢʑَ ...﴾  )6 ،تحریم(. 

 و مـردم  آن هیـزم  کـه  آتشـى  از را خود ةخانواد و خود اید، آورده ایمان که کسانى اى
 (آیتى). دارید نگه هستند سنگها
 حفـظ  سـت  ها سنگ و ها انسان آن هیزم که آتشى از را خود ةخانواد و خود! مؤمنان اى
 (انصاریان). کنید
۳. ﴿...  ğِإن  ِǦِĵَƢْا  َŴŽ  َŴŽِ ğȑا  ُǪِŇَ وا  ْűŹُŏَŧُŵ

َ
űِŹžِŰŸْْ  أ

َ
ƅَ ۗ�  اźَŽ ِĹŲَĵَžِŪْůمَْ  وَأ

َ
Ɂ  ūَِɉٰəَ  َźŸُ  َǪُْƢْانُ  ا  ُǻِĸųُْɉا﴾ 

 .)15 ،زمر(
. بدهند دست از را خاندانشان و خود قیامت روز در که هستند کسانى کنندگان زیان ...
 (آیتى). است آشکار زیانى این که باشید بهوش

اخیر هم از آنجا که مفعول و فاعـل، یکـی هسـتند لـذا مفعـول، بـه همـراه         ۀدر دو آی
 :  خوانیم می لاءالرحمنتفسير آکه در  (أنفس) آمده است چنان

źُũ  ْűȲُŏَŧُْȫا﴿ التحریم، سورة فی تعالى قوله فی و
َ
Ɂ  َو  ْűȲُžِŰŸْ

َ
ً  أ  و الزمر سورتی فی و ﴾ŵـĵرا

ŴŽَِ ﴿ الشورى، ğȑا  ُǪِŇَوا  ْűŹُŏَŧُْȫ
َ
Ɂ  َو  ْűِŹžِŰŸْ

َ
 الحقیقـۀ  وجـه  علـى  إلا مستعملۀ النفس تکون فلا ﴾أ

ي (خودتان، خودشـان)  ا). به معن292/1: 1420(بلاغی،  الیه أضیفت الذي الإنسان نفس فی
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باشند. این نوع کاربرد در قرآن فراوان آمده است که ما در اینجا به همین انـدازه بسـنده    می
 کنیم. می

 این ترکیب يکاربرد تأکید .2
این کلمات در صورت اضافه شدن به ضمایر متصلی که مرجعشان همان اسم مـا قبـل   

گردند و این ساختار نیز اگـر چـه    یخودشان باشد به عنوان تأکید براي آن اسم محسوب م
هاي نحوي، به آن اشاره شده است ولی با توجه بـه بررسـی مـا در آیـات قـرآن       در کتاب

ها  « ،»رأیت محمداً نفسه«مانند:  ،کریم، شاهدي براي آن پیدا ننمودیم جـاء  « ،»رأیت فاطمـۀَ نفسـ
به ذکر اسم مؤکََّد قبل از آن، بسـیار  . که تشخیص آن از موارد دیگر با توجه »الحجاج أنفسهم

 تر است. راحت

 معناییمتفاوت  هاي ب) کاربرد
و اما در مواردي هم که هدف از کاربرد این کلمات، معنا و مفهوم آنها بوده است، بـاز  

هـاي فرهنـگ و لغـت بـه      انـد کـه در کتـاب    هم این کلمات در معانی مختلفی به کار رفته
البته براي تشخیص معانی حقیقـی و مجـازي ایـن     .شده است تعدادي از این معانی اشاره

 دیگري، قراین موجود در جمله باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. ۀکلمه همانند هر کلم

۱. ǴçĀ ĆǸ ĊȭǵȭÔ ÕØɟ×ÌôÌ(ÚȬǼ ă ȼÌȉ) ĉ 

ي حقیقی خود، یعنی (جان و نفس) به کار ا(أنفس) در بیشتر موارد به معنۀ کلم
ĹŧَِɋĵŚ  ْŉَũ  ْűŹُْļٌ  وَ ﴿رود مانند:  می ğųŸَ

َ
űŹُŏُŧُْȫْ  أ

َ
Ɂ﴾ )مردم و منافقین( گروهى و... )154 عمران، آل 

. و در موارد بسیاري هم در اي تنها پرواي جان خویش داشتند عده) جان ترس از دورو،
وȠِْ ﴿مقابل مال و ثروت استعمال شده است، مانند: 

ُ
źَļŏَۡȹ ğƅيِ ٱŉُِšٰʂَۡůونَ ŴَِŲ ٱǞۡȮَ ǻَِŶِŲİۡųُۡɉُ أ

 ×ِěَ َǲّü ƻ ِŏŧُŵ
َ
űِۡŹِɉٰʆَŲۡ وَأ

َ
įِķ ŴَŽŉِŹِٰɲَųُۡɉٱ ُ ğĬٱ Ůَ ğŘَŦ ۚűۡ ِŹŏِŧُŵ

َ
űۡŹِِɉٰʆَŲۡ وَأ

َ
įِķ ِ ğĬٱ ŮِžِȼŎَ Ǎِ َونŉُِŹٰɲَųُۡɉوَٱ űِۡŹ

 ۚ ĹٗŁََدَر ŴَŽŉِِšٰʂَۡůٱ َȇَ﴾ )،که آنان با بازنشستند جهاد از عذر بدون که نانىمؤم . هرگز)95 نساء 
 مال به) فداکار( مجاهدان خدا بود، نخواهند یکسان کنند جهاد خدا راه در جان و مال به
  بخشیده است. برترى و بلندى) جهاد از( بازنشستگان بر را جان و
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۲. ǴçĀ ĆǸ ĉȎÌȆĀ ÕØɟ×ÌôÌÚȬǼ ĉËĄĈ ĉ 

هـاي   ي خواسـته ابلکه به صورت مجاز به معن گاهی این کلمه نه به معناي جان و نفس
 رود، مانند: درونی آن، به کار می

ٍ̄  ĵŁ  ȇَ  ِŷŕِžųَũؤُ  وَ ﴿ ŉَِķ  ٍبŊِŬَ  َلĵũ  Ůَْķ  ĺَْů ğźŎَ  ْűȲَُů  ْűȲُŏُŧُْȫ
َ
Ɂ  ً ŋɊْا

َ
ُ  وَ  ǚْŕََŦ  ŮٌžƦٌَ  أ ğĬنُ  اĵšļَŏْųُْɉا 

 ȇَ  ĵŲ  َنźŧُŕَِĻ﴾ ) ،18یوسف(. 
 هوسـهاى : «گفـت  آوردنـد ) پدر نزد ساخته، آغشته( دروغین خونى با را او پیراهن و ـ

) ناسپاسـى  از خـالى  شـکیبایى  و( جمیـل  صـبر  من! آراسته برایتان را کار این شما نفسانى
  .(مکارم) !»طلبم مى یارى خداوند از گویید، مى آنچه برابر در و داشت خواهم

۳. ȎÌȆĀ ÕØɟ×Ìôĉ ǴçĀ ĆǸÌ) ĉÖóǽ(Ø÷ǽ 

کـاربرد ایـن    ،کاربرد که در حقیقت شاهد اصـلی در ایـن مقالـه نیـز هسـت      ةاین شیو
دیگـري   ةي (دیگران) است، که همانند هر مجاز و اسـتعار امعن بهکلمات به صورت مجاز 

نیاز به قرینه دارد و این قرینه با توجه به سیاق آیه، ممکن است لفظی یا معنـوي باشـد. در   
هـاي موجـود را مـورد     وق پرداخته و تعدادي از ترجمـه هایی از آیات ف اینجا به ذکر نمونه

 دهیم. نقد و بررسی قرار می
ĵŶْķءŉَْŵ ĵŵَعُ  źَɉĵšَĻاْ﴿ .۱

َ
Ɂ  َو  ْűȱَُءĵŶْķ

َ
Ɂ  َو ĵŵَءĵŏِȸ  َو  ْűȱَُءĵŏِȸ  َو ĵŶŏَŧُْȫ

َ
Ɂ  َو  ْűȲُŏَŧُْȫ

َ
Ɂ  ğűُȪ  ŮِْŹَļْȼَŵ  ْŮšَłَْŶȯَ 

 ĺََŶšَْů  ِ ğĬا  َȇَ  َǻķِذǾْů61 ،عمران آل( ﴾ا(. 
توانـد در   (أنفسُـنا) نمـی  ۀ موجـود در آن، کلم ـ  ۀشریفه با توجه به دو قرین ـ ۀدر این آی

زیرا اولاً ضمیر مسـتتر (نحـن) در فعل(نَـدع) بـا      ،معناي حقیقی خودش به کار رفته باشد
(گروه پیـامبر و گـروه    ، یکی نیستند. چون اولی به دو گروه متخاصم»أنفسُنا«در  »نا«ضمیر 

بایسـت   گـردد. ثانیـاً دعـوت کننـده مـی      دومی تنها به همراهان پیامبر برمی مسیحیان) ولی
متفاوت با دعوت شده باشد، و این درست نیست که کسی خودش را دعوت کند. علامـه  

 همـین  بـا  »نـدع «ۀ کلم ـ در »مـا  ـ نا« الغیر مع متکلم ضمیرگوید:  طباطبایی در تفسیر آیه می
 متخاصـم،  طـرف  دو بـه  اولـى  دارد، تفـاوت  »نفسناأ« و »نسائنا« و »بنائناأ« کلمات در ضمیر
 بـه  دیگـر  ضمیر سه آن و گردد برمى بودند مسیحى که جدنَ بزرگان و )ص( خدا رسول یعنى
 باشد فرموده که معناست این در آیه سخن جهت همین به و همراهانش، و (ص) خدا رسول

 شـما  و را خـود  انفـس  و نسـاء  و ابناء ما گاه آن و بخوانیم را انفس و نساء و ابناء تا یدیبیا
 ـ لطیفى اختصارگویى کلام در این بر بنا ،... کنید دعوت را خود انفس و نساء و ابناء هم ه ب
 چنین آمده است: آلاءالرحمن . و در تفسیر)1374:321/3(موسوي،  .رفته است کار
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 ăَ ǡÌǴÛَȬُǼْ ǡĉ ă åÖǼ ÌǴÛȬǼǡ ă ċ ÖǸ ȾĀ ȼǡ ȼĝóǽ èËÖüËĊ ØǵȦ ĄèÖÿüË ă ÕËØÿüË ĄـĈ ÞȈـȖüË ɈȍـüË 
ɋØــɠ ĆــǵèËÕ ȼË ąÕĄــȉă Ɍــȯ ØــǻɐË ă ÌــǽËȑÿüË ă ɆûǵــȚȬüË ă ɆــǽÌȤüË ɆــüȑǴÿǸ ąÕĄــȉă Ɍــȯ ðــüȌ ăǡ ǨØــȰË 

ÙÌǴüË ĊüǢ ýÌȭĀ ąÕĄȉă ă ÌĀ Ćǰûãǽ ȾĀ ɆǽÌȦ ąÕĄȉă ă ðüȍǸ ùĝȭǽ ËȍĈ ɌـÛȬǼ úـǽɦǴǲǸ ÒǵÓـà ă 

ȎÌȆĀ ùĝǰȭĀ ȦČǸ)Ċ ،۱۴۲۰: ۲۹۰/۱( . 

ي، الفظی در معناي حقیقی خود به کار نرفته و بـه معن ـ  ۀبه قرین »أنفسنا«ۀ بنابر این کلم
جان و نفـس مـا)    ۀي کسی است که (به منزلاخودمان نبوده بلکه به صورت مجازي به معن

ایـن   درچـه انـدازه    تا ببینـیم  کنیم این آیه را ذکر می ۀهایی از ترجم است. هم اکنون نمونه
 موضوع دقت شده است.

 مـا  جان ۀمنزل به که آنهایى و شما زنهاى و ما زنهاى و شما پسران و ما پسران بیایید ...
 (ارفع).... کنیم دعوت باشند، شما جان و

بخـوانیم...   هسـتند  خودمـان  ۀمنزل به که را کسانى و زنان و فرزندان شما و ما بیایید ...
  اى) (قمشه
 مـا  و زنانتان، و زنانمان و پسرانتان، و پسرانمان بیایید ...

 فــرا را خــود نزدیــک خویشــان شــما و نزدیــک خویشــان
 (فولادوند) ... خوانیم

 و زنانتـان  و زنانمـان  و فرزندانتان و فرزندانمان بیایید ...
 (فارسی) خوانیم فرا را خودتان و خودمان

 فـرا  را فرزنـدانمان  و زنـان  و خود شما، و ما تا بیایید ...
 (طاهري) خوانیم...

ً  دıَŦ  ْűُļْŰŇََذِا﴿. ۲ ĵĻźُžُȨ اźųُِّŰŏََŦ  ȇَ   ْűȲُŏِŧُْȫ
َ
Ɂ...﴾ )61 ،نور(. 

(أنفس) در معناي مجازي به کار رفته است، همـین آیـه اسـت    ۀ شاهد دیگري که کلم
اي شدید) کرده اسـت   (هنگامی که وارد خانه زیرا سلام کردن را مقید به قیود زمان و مکان

و اگر به فرض این کـه در  شود منظور دیگران است نه خویشتن،  و از این قیود فهمیده می
خانه کسی هم نباشد، باز هم جهت رعایت احتمال و همچنـین نـوعی اذن ورود و اعـلان    
ورود براي اهل خانه است و در غیر این صورت سلام کردن بر خویشـتن چـه نیـازي بـه     

ÚȬْ ي برادر {دینی}گرفتـه اسـت:   اآن را به معن لسان العربچنین قیودي داشت؟ در  َǴّـüË ÌـĀ
َ
ǡ ă

ǸĆǼÌÓǰـÜ ĆüĄȰ ąÖĈÌȖȯ Ȃ
َ
ɐË ĊǴçÿ: ﴿ذِاıَŦ  ْűُļْŰŇََد  ً ĵĻźُžُȨ اźųُِّŰŏََŦ  ȇَ   ْűȲُŏِŧُْȫ

َ
Ɂ﴾، )6تـا:   بی ،لسان العـرب /
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 ۀ)، و اما مترجمان محترم باید به این نکته توجه نمایند که در این موارد اگر بـه ترجم ـ 234
تحت اللفظی کلمات بسنده نمایند، مخاطبانِ آنان که اکثرشان با قواعد زبان عربـی آشـنایی   

آنهـا   ۀخواهنـد ترجم ـ  شوند، و اگر مـی  ندارند، از مفهوم این عبارات چیزي را متوجه نمی
، باید ایـن نکـات را رعایـت نماینـد. حـال بـه تعـدادي از        قرار گیرددیگران  ةمورد استفاد

 کنیم. و میزان توجه آنها به این نکته اشاره می هاي موجود ترجمه
 (آیتى)». کنید سلام یکدیگر بر شوید داخل اى خانه به چون و ...«
 شـوید  داخـل ) اینهـا  از( اى خانـه  بـه  بخواهیـد  گاه هر) باز دستور این وجود با( و ...«

 و مسـلمانان  بـر  درآییـد  مسـجدى  یـا  خانـه  به چون یعنى( کنید سلام خویش بر نخست
 وارد خبـر  بـا  خلاصـه  و کنیـد  سلام باز خود نفس بر نباشد کسى اگر یا خودتان همدینان
 اى) (الهی قمشه ...)شوید
 کـه  کنیـد  سـلام  خودتـان  بـر  شـدید،  وارد] شـد  ذکر که[ هایى خانه به هرگاه پس ...«

 (انصاریان) .»... خدا سوى از است درودى
 (فولادوند)» ... کنید سلام یکدیگر به درآمدید،] شد گفته که[ هایى خانه به چون پس ...«
 و کنیـد  سـلام ) دیگـر  برخـى  بـر  برخى( خودتان بر درآئید ها خانه در گاه هر پس ...«
źųُِّŰŏََŦ  ȇَ   ْűȲُŏِŧُْȫا﴿: نماند ناگفته( فرستید درود

َ
Ɂ﴾ »فرستید درود و کنید سلام خودتان بر« 

źُŰُļْȰĵَŦ  ْűȲُŏَŧُْȫا﴿ مانند
َ
Ɂ﴾ »انـد  گفتـه  برخـى  و ،اسـت  »بکشید را یکدیگر یعنى را خود پس :

 ...و«. ) الاسـلام  (فـیض ....)است خود بیت اهل بر درود و سلام خود، بر درود و سلام از مراد
 .(مکارم)» کنید... سلام خویشتن بر شدید، اى خانه داخل که هنگامى
۳. ﴿ űۡȲُğŵِمِۡ إźŪَٰɔَ ِۦŷِŲۡźŪَِů ٰƽَźɊُ َلĵَũ ۡذ˯ űۡȲُِɋِرĵَķ ٰǓَِإ ْ ĵَذűُȱُِ ٱźُɅźُļȯَ Ůَłِۡšۡůآ ِƛّĭِķ űȲُŏَŧُŵ

َ
űُۡļųَۡŰŝَ أ

 ٞǞۡŇَ űۡȲُِůٰəَ űۡȲُŏَŧُŵ
َ
 .)54 ، بقره( ﴾ĵَķ ŉَŶِŠ űۡȲُğůرĵَļȯَ űۡȲُِɋِبَ űۡȲُۡžَŰŠَۚ إŷُğŵِۥ źَŸُ ٱğźğȋابُ ٱźُŰُļȰۡĭَŦ  ُűžńِğŋɉآْ أ

هـاي مختلـف    (أنفسکم) بعـد از صـیغه  ۀ ، کلمقرآن کریم از جمله این آیه ۀدر چهار آی
هاي بعدي نیز خواهیم پرداخـت. در ایـن آیـات از     فعل(قتل) آمده است که به توضیح آیه
شود که به راحتـی قابـل    واضح و آشکاري دیده نمی ۀآنجا که برخلاف دو مورد قبلی قرین

و بتوان حکم بر مجازي بودن معناي این کلمه نمود، لذا تعدادي از مفسـران و   اشداستناد ب
ي (خـود کشـی و   امترجمان قرآن، حمل بر معناي حقیقی کرده و در نتیجـه آن را بـه معن ـ  

اند، و اما با توجه به سیاق آیات، خصوصاً کلمات پایـانی آنهـا، همچنـان کـه      انتحار) گرفته
ي مجـازي بـوده اسـت یعنـی:     ااند، در این آیات نیز به معن هبیشتر مفسران هم بر این عقید

 ŦَـźُŰُļْȰĵا﴿: جملـه  پـس «گویـد:   همدیگر را بکشید. علامه طباطبایی در تفسیر ایـن آیـه مـی   
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 ْűȲُŏَŧُْȫ
َ
Ɂ﴾، گوسـاله  کـه  آنهـایی هسـتند   منظـور  بلکـه  نیسـت،  بـه همـه   خطاب قطعاً هم 

َــĵذűُȱُِ ٱłِۡšۡůــŮَ إȲُğŵِــűۡ ﴿: ۀآیــ کــه چنــان هــم پرســتیدند، ِƛّĭِķ űȲُــŏَŧُŵ
َ
 بــا شــما( ،﴾ųَۡŰŝَــűُۡļ أ

 ذȲُِůـűْ ﴿ ۀجمل و دارد، دلالت معنا این بر نیز ،)کردید ستم به خویشتن خود پرستى گوساله
 ٌǞْŇَ  ْűȲَُů  َŉْŶِŠ  ْűȲُِɋِرĵķ﴾، روشـن  خـود  ایـن  و است،) ع( موسى کلام حکایت از اى تتمه الخ 
 قبـول  شـان  توبه کشتار، آن از بعد اینکه بر دارد دلالت الخ، ﴾ĵļَŦ  ْűȲُْžَŰŠَبَ ﴿ ۀجمل و .است
 نـازل  مجرمـان  ۀهم ـ شـدن  کشته از قبل ایشان ۀقبولی توب که: آمده هم روایات در و شده،
 بـه کشـتن   امـر  نظیـر  بـوده،  امتحانى امرى به یکدیگرکشى، امر که فهمیم، مى اینجا از .شد

 ũَـŉْ  إŋْķِاĵŽ  ُűžِŸ﴿: آمد خطاب اسماعیل شدن کشته از قبل که را، خود فرزند اسماعیل ابراهیم،
 ĺَْũ ğŉŔَ ĵɆْؤ Ġŋɉدر )دادى انجـام  بـودى،  گرفتـه  خـواب  در کـه  را دستورى تو ابراهیم اى( ،﴾ا 
 ـ: (که بود داده فرمان جناب آن هم )ع( موسى داستان  و ببریـد،  توبـه  آفریـدگارتان  سـوى ه ب
 همـین  هـم  سبحان خداى .)است بهتر برایتان شما، بارئ نزد در این که بکشید را یکدیگر
 نـازل  آنـان  بر را توبه آورده، به حساب کل کشتن را بعض کشتن و کرد، را امضا او فرمان
ǲȭǵüِ ɈǡـȚُçǸ úـþó نیـز چنـین آمـده اسـت:      مجم΄ البحرين). در 288 /1 :1374(موسوي،» کرد

 ȾـĀَ úَـǲُȭǽَ ȼǡ úَـȆçüË Öــǰçǽَ þـ
َ
ü ȾـĀَ ØَـĀǡ ،ÌًـȚçǸ ąُÖَـǰَè  ،یعنــی: دســتور داد 112/ 4: 1375(طریحــی .(

بکشد. از لحاظ شـرعی و   استکه گوساله پرستیده  را کسی که گوساله نپرستیده، آن کسی
رسد که این افراد به خاطر بازگشت به گوساله پرستی، مرتد هم شـده   عقلی هم به نظر می

ند نـه توسـط خودشـان، لـذا     شایسته است توسط دیگران مورد مجازات قرار بگیر و باشند
 گردد: هاي این آیه ارائه می مفهوم مجازي آن در آیه استفاده شده است. تعدادي از ترجمه

 .قرشی)(...  بکشید را خودتان و بازگردید خود خداى به ... ـ
 .(ارفع) ... بکشید را خودتان و گردید باز خویش خداى سوى به پس ... ـ
 .(اشرفی) ... را خودتان بکشید پس پروردگارتان بسوى بازگردید پس ... ـ
 .(برزي) ... بکشید را هایتان نفس و بازگردید خود آفریدگار سوى به اکنون ... ـ
 توبـه  ایـن  .بکشید را خود پس آرید توبه و برگردید خود آفرین پاك بسوى اکنون ... ـ

 .(طالقانی) ... است شما بسود و بهتر خودکشى و
 .(مترجمان) ... برسانید، قتل به را خود و بازگردید، خود خالق سوى به و کنید توبه ... ـ
 .(طاهري) ... بکشید را خود نفس]  هواى[ و بازآیید خود آفریدگار درگاه به اکنون ... ـ
 .(فارسی) ... بکشید را خویشتن و آرید توبه آفریدگارتان بسوى پس ... ـ
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 ... برسـانید  قتل به را خودتان]  خطاکاران[ و کنید، توبه خود ةآفرینند درگاه به پس ... ـ
 .(فولادوند)

 و توبه خویش ةآفرینند بسوى) که آنست جاوید عذاب از رهایى و آن ةچار( پس ... ـ
 را پرسـت  گوسـاله  نپرسـتیده  گوسـاله  آنکـه ( بکشـید ) را یکدیگر( خود و نمائید بازگشت
 است بهتر تان آفریننده نزد شما براى) دنیا در ماندن زنده از( را یکدیگر کشتنتان که) بکشد

 .الاسلام) (فیض ...) شوید گرفتار جاوید بعذاب آخرت در اینکه از(
źُŰُļْȰĵَŦ  ْűȲُŏَŧُْȫا ... ـ

َ
Ɂ بکشید را خویشتن  ْűȲُِůذ  ٌǞْŇَ  ْűȲَُů (میبدي) ... را شما است به آن 

 بـه  را گوسـاله  که[ را خودتان] از افرادى[ و بازگردید، خود ةآفرینند سوى به پس ... ـ
 ... اسـت  بهتـر  آفریـدگارتان  پیشـگاه  در شـما  براى]  عمل[ این که بکشید] گرفتند پرستش

 .(انصاریان)
۴. ﴿ ٗŪɆِŋَŦ َنźŁُِŋۡƛَُو űۡȲُŏَŧُŵ

َ
ƅَİُĢʧَ űُۡļŵءِٓ źُŰُļŪَۡȩنَ أ

َ
ğűȪُ űِۡľ أ ِƃۡĭِķ űِŹۡžَŰŠَ َونŋُŹَٰɾََĻ űِۡŸِŋٰɔَِد ŴِŲّ űȲُŶِŲّ ĵ

 .)85 ،بقره( ﴾وٱɩَŉۡšُۡůَنِٰ 
اي  اسرائیل است، لذا سیاق آیه با چنین قرینـه  در این آیه چون مقام، مقام توبیخ قوم بنی

(أنفسکم) در معناي مجازي خود را دارد و به همین خـاطر قریـب   ۀ حکم بر استعمال کلم
 (کشـتن همـدیگر)   يااین آیه اختلافی نداشته و آن را به معن ـ ۀبه اتفاق مترجمان در ترجم

ي (خودکشی) با سیاق آیه همخوانی ندارد. به ذکر چنـد ترجمـه بـراي    ااند، زیرا معن گرفته
 کنیم: نمونه اکتفا می

 از را خودتـان  از گروهـى  و کشـید  مى را یکدیگر که هستید جماعتى همان شما پس ـ
 (برزي) رانید... مى بیرون سرزمینشان

 سرزمینشـان  از را خودتـان  از جمعـى  و کشـید  مى را یکدیگر که هستید شما این اما ـ
 .(مکارم) کنید... مى بیرون
 و ریزیـد  مـى  یکـدیگر  خـون ) زشـت  خـوى  همان به( شما باز) اقرار و عهد این با( ـ

 . اى) (قمشه ... رانید مى دیارشان از را خودتان از گروهى
źَɉ ĵğŵْ  وَ ﴿ .۵

َ
Ɂ ĵŶْȼļَŬَ  ْűِŹْžَŰŠَ  ِن

َ
űȲُŏَŧُْȫْ  اźُŰُļȰْا أ

َ
Ɂ  ِو

َ
 źَɉْ  وَ  ŮٌžŰَũ  ْűŹُْŶِŲ  إźُŰšَȯَ  ğƅِهُ  ĵŲ دĵŽِرŴِŲ  ْűȡُِْ  اźŁُُŋŇْا أ

 ْűŹُğȫ
َ
Ɂ اźُŰšَȯَ ĵŲ  َنźŞُȭَźُŽ  ِŷِķ  َنǾَů  ً ğŉőَ  وَ  ǞْŇَ  ْűŹَُɉا

َ
ً  أ ĵļɀĸْȾَĻ﴾ )66 ،نساء(. 

 در این آیه که خطاب به مسلمانان است در حقیقت اشاره به دو حکمی دارد کـه قـبلاً  
هایی که ذکر گردیـد،   بقره با قرینه ةسور 54 ۀقوم یهود صادر شده بود، پس اگر در آی رايب

در ایـن آیـه نیـز     ،پذیرفته باشیم که قتل نفس، در معناي مجازي خود به کـار رفتـه اسـت   
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هـایی از   ماً معناي مجـازي آن اسـتعمال شـده اسـت. بـا ایـن مقدمـه بـه ذکـر نمونـه          مسلّ
 پردازیم: هاي موجود می ترجمه
 برویـد،  بیرون خود هاى خانه از یا بکشید را خودتان که کردیم مى مقررّ آنان بر اگر و ـ
 .(برزي) ... دادند، نمى انجام را کار آن آنان، از اندکى جز
 بیـرون  خـود  ۀکاشـان  و دیـار  از یـا  کنید، خودکشى که کردیم مى مقررّ آنان بر اگر و ـ
 .(انصاریان) ... دادند نمى انجام آنان از اندکى جز روید،
 خـود  دیـار  از یـا  بکشـید  را) یکدیگر یعنى( خود که کردیم مى حکم آنها به ما اگر و ـ

ــراى( ــاد ب ــرون) جه ــد بی ــدکى جــزب روی ــر اطاعــت ان  ام
 .اي) (الهی قمشه ... کردند، نمى
 یـا  بکشید را خود که بودیم داده فرمان آنان به اگر و ـ
 فرمـان  آنـان  از انـدکى  جـز  رویـد،  بیـرون  هایتـان  خانه از

 .(آیتی) ... بردند نمى
 پـذیراى ] خـدا  راه در که[ داشتیم مى مقرر آنها بر اگر ـ
 شوید، خارج]  دفاع براى[ خود هاى خانه از یا باشید، مرگ
 .(طاهري) ... کردند نمى]  اطاعت[ آنها از کمى ةعد جز
 دهیـد،  کشـتن  به تن که کردیم مى مقررّ آنان بر اگر و ـ
 .(فولادوند) ... بستند نمى کار به را آن ایشان از اندکى جز آیید، در به خود هاى خانه از یا

 رسـول  و خـدا  از پیـروى  در را مسـلمانان  از بیشـتر  سسـتى  و ضعف آن از پس( و ـ
 کـه  نمـودیم  مـی  واجب) ایمان سست مسلمانان( برایشان ما اگر:) میفرماید نموده آورى یاد

 رویـد  بیـرون ) تان میهن و وطن( خویش سراهاى و منازل از یا بکشید، را) یکدیگر( خود
 کـه  دشتى و تیه بسوى و بکشند را یکدیگر که گردانیدیم واجب اسرائیل بنى بر که چنان(
 .الاسلام) (فیض میآوردند... بجا را آن اندکى جز) بروند شدند سرگردان و گمراه آن در

۶. ﴿ĵŽ ĵŹَ ĠȬ
َ
Ɂ  َŴŽ ğȑا اźُŶŲَآ ƅ اźُŰȱُ

ْ
įَĻ  ْűȲَُůاźɊْ

َ
نْ  إűȲَُŶْɀَķ  ِŮŚِĵȊْĵِķ  ğƅِْ  أ

َ
 ŋَĻاضٍ  ĵƏِ  ْŴȭَرةًَ  źȲَُĻنَ  أ

 ْűȲُْŶِŲ  َو ƅ اźُŰُļŪْȩَ  ْűȲُŏَŧُْȫ
َ
Ɂ  ğِإن  َ ğĬنَ  اǽ  ْűȲُِķ  ً ĵųžńَ29 ،نساء( ﴾ر(. 

این آیه نیز جزو آیات اختلافی بین مفسران و مترجمان قرآن کریم بوده است و اقـوال  
اند که به بیان آنها خواهیم پرداخت، ولی آنچـه کـه از ایـن     ي در تفسیر آن بیان کردهمتعدد

توان نتیجه گرفت این است که محدود کردن مفهوم آیه در معناي حقیقـی آن و   سخنان می
که در بیان علامه طباطبایی نیز خواهد آمـد،   در نهایت حکم بر حرمت خودکشی، همچنان
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کلمات پایانی آیه همخوانی بیشتري ندارد پس بهتر اسـت در ایـن   با سیاق آیه خصوصاً با 
انـد   و اما نظراتی که مفسران محترم بیان داشـته  ،آیه نیز مفهوم مجازي آن را در نظر بگیریم

 عبارت است از:
 به چهار قول اشاره شده است: مجم΄ البياندر تفسیر 

 شـمرده  جـان  یـک  همچـون  و هسـتید  دین یک پیرو شما زیرا ،مکشید را یکدیگر .1
 و حسن). انفسکم على سلموا( کنید سلام خویشتن بر: است شده گفته که چنان. شوید مى
 در خودکشـى  از را انسان: گوید بلخى القاسم ابو .2.اند عقیده این بر جبایى و سدى و عطا
 مـال  اکـل  در دشمنى ایجاد و گناهان ارتکاب با .3 است، کرده منع ناراحتى و غضب حال
 از .4 .نکنیـد  عقـاب  مسـتوجب  را خود و مسازید فراهم را خویش هلاك اسباب باطل، به
 شـما  از کـه  کسـانى  بـا  و میفکنیـد  بـه خطـر   را خـود : که است شده روایت ņباقر امام

 .)116/5: 1360(مترجمان، مجنگید نیرومندترند
 کسـى  که است این از نهى جمله این گوید: ظاهر علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می

źُŰȱُا ƅ﴿ :جمله پهلوى که بگیریم نظر در وقتى لیکن و بکشد، را خود
ْ
įَĻ  ْűȲَُůاźɊْ

َ
 ﴾űȲَُŶْɀَķْ  أ

 واحـد  آن کـه  کـرده  فرض واحد یک را مؤمنین ۀهم که است این آن ظاهر که گرفته قرار
 از معنـا  این به اشاره که بسا اى بخورد، باطل طریق غیر از را آن باید که است، مالى داراى
 دینـى  ۀجامع افراد تمامى) أنفس( کلمه از مراد اینکه بر کند دلالت حتى و شود استفاده آن

 جـان  کـه  طورى به باشد، کرده فرض واحدى فرد را مؤمنین همه قبل ۀجمل مانند و باشد،
 هـم  فرد یک جان و نفس مجتمعى چنین مثل در نتیجه در است، افراد سایر جان فردى هر
 خودش را، غیر چه و بکشد را خودش چه پس افراد، سایر جان هم و است، او خود جان
źُŰُļŪَْȩ  ْűȲُŏَŧُْȫا ƅ وَ ﴿ :ۀجمل عنایت این به و کشته، را

َ
Ɂ﴾، هـم شـامل   مطلـق  اسـت  اى جمله 

 اى و .غیـر  کشتن و نفس قتل شامل هم و ـ است، خودکشى معناى به که ـ  شود مى انتحار
َ  إنğِ ﴿ :فرماید مى که آیه ذیل از بتوان بسا ğĬنَ  اǽ  ْűȲُِķ  ً ĵųžńَِایـن  از مـراد  کـه  کـرد  استفاده ﴾ر 
 شود، غیر کشتن شامل هم که بطورى تر عمومى است معنایى کرده نهى آن از که نفس قتل
 کـه  کنـد  کـارى  خلاصه و گردد، خویش انداختن خطر به شامل هم و انتحار، شامل هم و

 تعلیـل  خـدا  رحمت به را نامبرده نهى آیه ذیل در اینکه براى گردد، شدنش کشته به منجر
 پوشـیده  کسـى  بـراى  و اسـت،  مهربـان  شـما  به خدا زیرا مکنید را کار این فرموده و کرده
 ـ تعلیـل،  این بنابر و است، سازگارتر معنا بودن مطلق با تعلیلى چنین که نیست  شـریفه  ۀآی
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 إنğِ ﴿ :جملـه : بگـوئیم  که است آن مؤید خود سازگارى، همین و کند، مى پیدا وسیع معنایى
 َ ğĬنَ  اǽ  ْűــȲُِķ  ً ĵــųžńَِــراى اســت تعلیلــى ﴾ر ــ ب ــźا ƅ وَ ﴿ :ۀجمل ُŰُļŪَْȩ  ْűȲُــŏَŧُْȫ

َ
Ɂ﴾ ــه  تنهــایى ب

ۀ ي مجـازي کلم ـ امعنـوي لازم بـراي اسـتعمال معن ـ    ۀقرین ،این . بنابر)506 /4 :1374(موسوي،
) ْűȲُŏَŧُْȫ
َ
Ɂ  هـا را ذکـر    مقدمـه چنـدین مـورد از ترجمـه    ) در آیه موجود است. حال با ایـن
 این آیه شاهد باشیم: ۀکنیم تا میزان دقت این عزیزان را در ترجم می

 انصاریان)(. است مهربان شما به همواره خدا زیرا نکنید خودکشى و. ..ـ 
 (مکارم). است مهربان شما به نسبت خداوند! نکنید خودکشى و ... ـ
 بـه  نسـبت  خداونـد  گمان بى نکشید را یکدیگر و ... ـ
 (گرمارودى). است بخشاینده شما
 از مـال،  سـاختن  تبـاه  و اتـلاف  و نهى از پس( و ... ـ
 را) یکـدیگر ( خودتـان :) میفرمایـد  کرده نهى نفوس اتلاف

 مکشید،) هستید تن یک ۀبمنزل و آئین و دین یک اهل که(
 کـه  اسـت  او مهربـانى  از و( اسـت  مهربـان  بشـما  خدا که

 کشــتن و نفــس قتــل و باطــل راه از را امــوال در تصــرفّ
 .)اسـت  گردانیـده  نـاروا  و حـرام  شما بر بناحقّ را یکدیگر
 الاسلام) (فیض
 (فولادوند). است مهربان شما با همواره خدا زیرا مکشید، را خودتان و ... ـ
 اى) (الهی قمشه. است مهربان بسیار شما به خدا البته که نکشید، را یکدیگر و ... ـ
 (آیتى). است مهربان شما با خدا آینه هر. مکشید را خودتان و ... ـ

 نتیجه
(نفس) که جمع آن (نفوس و أنفس) است در قرآن بـه معـانی مختلفـی بـه کـار       ۀکلم

شـوند در ایـن سـاختار ،     رفته است، اما وقتی که این کلمه همراه ضمایر متصل استفاده می
کند که در حقیقت معادل ضمایر انعکاسی زبـان   یدر بیشتر موارد تنها مفهوم ضمیري پیدا م

به معنـی (خودتـان) اسـت، ولـی در      )yourself ((أنفسکم) که معادل  انگلیسی است، مانند
ي (دیگران ابیشتر موارد هم این کلمه با وجود قرینه در مفهوم مجازي به کار رفته و به معن

ایـن کلمـات و    ۀدر ترجم ـ ، لذا بعضی از مترجمان محتـرم قـرآن کـریم   استیا همدیگر) 
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انـد، و در   خویش لحـاظ نکـرده   ۀرا در ترجم ویژگیهانکرده و این  را ها دقت لازم عبارت
تحت اللفظی کلمات، مفهوم نامأنوسـی را ایجـاد نمـوده اسـت. بـراي       ۀنتیجه گاهی ترجم

(اقتلوا أنفسکم) را به صورت (خودتان را بکشید) و گروهـی دیگـر    گروهی عبارت ،نمونه
فراوانـی   هـاي  اند. البته میان ایـن دو، تفـاوت   صورت (همدیگر را بکشید)، ترجمه کردهبه 

تـر اسـت.    دوم صحیح ۀگردد که ترجم هاي موجود، مشخص می هست و با دقت در قرینه
لذا این مقاله به بررسی و تحلیل تعدادي از آیاتی که در آنها این ضمایر مورد استفاده قـرار  

هاي موجود قرآن کریم را از لحاظ رعایت یـا عـدم    هایی از ترجمه هگرفته، پرداخته و نمون
 بهتر را پیشنهاد کرده است. ۀو ترجم نمودهمقایسه  یکدیگررعایت این موارد با 

 
 

 
 



                              ترجمان وحی  94  

                 æǸÌǴĀ 

 قرآن کریم
 چـاپ  تهران، ،سروش انتشارات ،)آیتى( قرآن ۀترجم عبدالمحمد، آیتى ـ

 .ش 1374 چهارم،
 سـوم،  چـاپ  بیروت، ،صادر دار ،العرب لسان مکرم، بن محمد منظور ابنـ 

 .ق 1414
 انتشـاراتى  و تحقیقـاتى  ۀمؤسس ـ ،)ارفـع ( قرآن ۀترجم کاظم، سید ارفع ـ

 .ش 1381 اول، چاپ تهران، ،کاشانى فیض
 ،جاویـدان  انتشـارات  ،)اشـرفى ( قـرآن  ۀترجم ـ محمود، تبریزى اشرفى ـ

 .ش 1380 چهاردهم، چاپ تهران،
 انتشــارات ،)اى قمشــه الهــى( قــرآن ۀترجمــ مهــدى، اى قمشــه الهــى ــ

ȞÿäÌȇ ÊËØĈǩüË، ،ش 1380 دوم، چاپ قم. 
 چـاپ  قـم،  ،اسـوه  انتشارات ،)انصاریان( قرآن ۀترجم حسین، انصاریان ـ

 .ش 1383 اول،
 .ش 1382 اول، چاپ تهران، ،قرآن بنیاد ،)برزى( قرآن ۀترجم اصغر، برزىـ 
 قـم،  ،بعثـت  بنیـاد  القـرآن، تفسير فʹ الرحمن آلاء محمدجواد، نجفى بلاغىـ 

 .ق 1420 اول، چاپ
 الأبـرار، عـدة و الأسـرار كشـف سـعد،  ابـى  بـن  احمـد  میبـدى  رشـیدالدین  ـ

 .ش 1371 پنجم، چاپ تهران، ،کبیر امیر انتشارات
 چـاپ  تهران، ،انتشار سهامى شرکت ،قرآن از پرتوى محمود، سید طالقانىـ 

 .ش 1362 چهارم،
 تهران، ،قلم انتشارات ،)طاهرى( قرآن ۀترجم اکبر، على قزوینى طاهرىـ 

 .ش 1380 اول، چاپ
 چـاپ  تهـران،  ،مرتضوى کتابفروشى ،البحرين مجم΄ الدین، فخر طریحىـ 

 .ش 1375 سوم،
 چـاپ  تهـران،  ،کتـاب  انجام ،)فارسى( قرآن ۀترجم الدین، جلال فارسىـ 

 .ش 1369 اول،



     95  ...در قرآن کریم» أنفسکم«هاي کلمۀ کاربرد

 دفتر( الکریم دارالقرآن ،)فولادوند( قرآن ۀترجم مهدى، محمد فولادوندـ 
 .ق 1415 اول، چاپ تهران، ،)اسلامى ومعارف تاریخ مطالعات

 ،فقیه انتشارات عظـيم، قرآن تفسير و ترجمه نقى، على سید الاسلام فیض ـ
 .ش 1378 اول، چاپ تهران،

 چـاپ  تهـران،  ،بعثـت  بنیـاد  الحـديث، احسـن تفسير اکبر، على سید قرشى ـ
 .ش 1377 سوم،

 چـاپ  تهـران،  ،الإسـلامیۀ  الکتـب  دار قرآن، قاموس اکبر، على سید قرشى ـ
 .ش 1371 ششم،

 تهـران،  ،فراهـانى  انتشـارات  القرآن، تفسير فʹ البيان مجم΄ ۀترجم مترجمان، ـ
 .ش 1360 اول، چاپ

 الکـریم  القـرآن  دار ،)مکارم( قرآن ۀترجم ناصر، شیرازى مکارمآیت االله  ـ
 .ش 1373 دوم، چاپ قم، ،)اسلامى ومعارف تاریخ مطالعات دفتر(
 انتشـارات  دفتـر  الميـزان، تفسـير ۀترجمـ محمـدباقر،  سید همدانى موسوى ـ

 .ش 1374 پنجم، چاپ ،قم ۀعلمی ةحوز مدرسین ۀجامع اسلامى
 

 


